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صفحات 181 و 182 : کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
بیان حدیث

ِبن حم مسلدین الم ف رها بِاضعاوعنها ر قد غاب غنم قال الامام ابوالحسن الرضا (علیه السلام): ما ذِئبانِ ضاریانِ ف
الریاسۀ.  (ضرر دو گرگ درنده در گلّه ب چوپان، کمتر از زیان ریاست طلب در دین فرد مسلمان نیست.)

که در طول هفته با آن برخورد م با توجه به مسائل است که معمولا روز های شنبه در محضر شما توفیق که گاه بحث های
کنیم انتخاب م کنم. در این ی دو هفته برخ نات پیش آمد که احساس کردم این بحث را با شما داشته باشیم و إن شاء اله

برای ما و شما مؤثر باشد.
روایت از امام رضا (ع) است. حضرت م فرمایند دوتا گرگ گرسنه و ب رحم را تصور کنید که وارد ی گلّه گوسفند بشود

که چوپان و س نهبان هم نداشته باشد که از آن دفاع کند، این دو تا گرگ با این گلّه گوسفند چار م کند؟
در ی روایت آمده است حب ریاست و در روایت دیر آمده است طلب ریاست برای دین ضررش بیشتر از آن دوتا گرگ

است.
اولا توجه داشته باشید که گرگ کمتر م خورد، مثلا ی گوسفند را خفه م کند و سراغ بعدی م رود و به همین خاطر ممن
است در ی حمله بیست تا گوسفند را از بین ببرد. ثانیاً از آن طرف گلّه گوسفند هم هیچ وفاق ندارند، یعن ی گرگ م تواند

توان مقابله با هزارتا گوسفند را داشته باشد و اینطور نیست این ها دست به دست هم بدهند و با گرگ مقابله کنند. حالا این ها را
در نظر بیرید، آن وقت این تشبیه معنادار امام (ع) روشن م شود.

حالا به بهانه این حدیث چند نته را که به کار خودمان و دیران بیاید را محضرتان عرض م کنم:
نته اول. مستحضر هستید که در طول تاریخ دوتا جریان دامن اسلام را گرفت:

الف. جریان شهرت گریز و ریاست گریز، که نسبت (افراد) به این دو بشرط لا یا لا بشرط بود.
ب. جریان که نسبت به خلافت و ریاست و شهرت به شرط ش بود؛ و متاسفانه اولین سیل که بعد از پیامبر (ص) به صورت
تراث حضرت نواخته شد، سیل ریاست طلب و حب ریاست و سروری بر مردم بود و الا آن افرادی که در سقیفه جمع شدند

مشل آن ها چه بود؟ حالا اگر به ی سری گناهان هم آلوده بودند آنجا آن گناهان این افراد را کنار هم جمع نرد.
نته دوم. در طول تاریخ شاید بوییم عموم علماء و بزرگان جزء همان طیف اول یعن شهرت گریز و ریاست گریز بودند، که

حالا نسبت به ریاست و مرجعیت لا بشرط و حت بشرط لا بودند.
این شعاری که اویس قرن به عمر گفت: «شهرتن و اهلتن»، برای آنجائ بود که عمر از پیامبر (ص) چیزی شنیده بود و آن

را در جمع به اویس مطرح کرد. مردم وقت فهمیدند که اویس چه شخص است دیر نذاشتند او راحت باشد. لذا معروف
است که مامقان در رجالش نقل م کند که اویس تا آخر عمرش از او گلایه مند بود و م گفت هیچ کس به اندازه عمر روح

مرا نیازرد.
خوب این شعار برای خیل از افراد بوده است، مثلا فاضل اردکان، شیخ انصاری، آقا حسن نجم آبادی، سید حسین کوه کمره

ای، شیخ ابوالقاسم کبیر قم و سید علماء مازندران، این ها کسان بودند که نسبت به این جریان توفیق داشتند.
اگر دقت کرده باشید اساس حوزه علمیه قم بر پایه دوتا اخلاص و گذشت است. وقت حاج شیخ عبدالریم حائری به قم م آید
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زعامت قم بر عهده شیخ ابوالقاسم کبیر قم بود، اما ایشان م بیند که حاج شیخ عبدالریم علمیاً توفُّق دارد آن را به ایشان
واگذار م کند. حالا نقل هم م کنند که هر روز صبح در خانه حاج شیخ م رفت و به ایشان سلام م داد و معتقد بودند که

الان علم و زعامت با ایشان است لذا ما هم باید ذیل این علم باشیم.
یرد ولن هستند و شاید به حسب ظاهر مثلا مرحوم بروجردی در درجه بعد قرار بیا قصه مراجع ثلاث قم که هر کدام متعی

وقت که بر این عالم بزرگ توافق م شود خیل راحت در اختیار ایشان قرار م دهند. لذا م خواهم بیان کنم حوزه علمیه قم
در این سده اخیر بر پایه دوتا اخلاص و گذشت بزرگ بنیان نهاده م شود و برکات خودش را هم دارد.

نته سوم. در بسیاری از اوقات حب و طلب ریاست با اسام دیر انجام م شود. ای کاش وقت انسان م خواست مثلا به
مرض مبتل شود ابتداء نفس اماره به او م گفت آیا م خواه ریاست طلب و خودخواه باش، که اگر چنین بود ما که این را

انتخاب نم کردیم. اما مشل این است که این ها با ی سری اسام تغییر م کند، مثلا م گوید ریاست ابزار خدمت است،
ول با این حال آخرش این نیست و نشانه آن هم این است که حالا اگر این کار توسط دیری صورت بیرد، مثلا م خواهم
طرح را انجام بدهم بعد کس خبر م دهد این طرح را کس دیر انجام داده است، اینجا اگر آن را بپذیریم معلوم م شود

صادقانه بوده است اما اگر گفته شود این کار باید به نام من صورت بیرد (یعن دنبال این نیستیم که این طرح صورت بیرد
بله به دنبال این هستیم که این طرح به نام ما ثبت شود) این خطرناک است.

بنابراین انسان اگر م خواهد بداند که آیا به مرض ریاست طلب و حب ریاست مذموم مبتلا شده است، باید ببیند اگر کار به
نام هر کس باشد برای او فرق نم کند در این صورت به آن مبتلا نیست و الا مبتلا است.

عمل آنطور که خواست او نبود انجام نشد خیل (برای شخص) ته چهارم. هفته گذشته مسأله ای پیش آمد به این نحو کهن
ناراحت شد و حمله ور بود، از این عمل او خیل تعجب کردم و همین هم باعث شد که امروز به این نته توجه کنیم. اگر دقت
خیر ۀساع ره پیامبر (ص) فرمودند: فر و تعقّل دارد، کما اینه احتیاج به مقداری تفخواهد بل زهد و گذشت نم کنید خیل

من عبادۀ سنَۀ؛  لذا اینطور مسائل و رفتارها بخاطر ب فری است و الا انسان که کار خودش را انجام م دهد. بنابراین ریاست
نخواستن اینطور نیست که خیل احتیاج به زهد داشته باشد بله احتیاج به فر و تأمل دارد و الا انسان ی عمل دیری که باید

انجام دهد انجام م دهد.
نته پنجم. متأسفانه گاه از این بد اخلاق ها وجود دارد، مثلا افرادی فوری افراد دیری را متهم م کنند، مر ما علم غیب

داریم و وصل به مفاتیح الغیب هستیم که این گونه رفتار م کنید!
در اینجا نیز سوء استفاده از عرض ما نشود و گفته نشود همان حرف که ما زدیم فلان هم بیان کرد؛ بله ما بعض چیزها را دیده

ایم و به آن ها نظر داریم اما این ربط به اینه دیران حرف ما را بیرند و در رسانه خود بیاورند ندارد. لذا ی مقداری صبر
شود و عجله ننید چرا که بالاخره انسان اگر قضاوت نند دیر نم شود اما اگر قضاوت کند دیر نم تواند آن را درست کند،

این مثل حم اعدام است که اگر جهات آن مبهم است باید صبر کرد ول اگر مبهم نیست که دیر معطل ندارد.

أبدال الاطلاق اللفظ
در بسیاری از موارد ممن است دست ما از اطلاق لفظ کوتاه بشود، مثلا کس بوید از آیات قرآن اطلاق گیری ننید، که

حالا از آن به دو نحو تعبیر م کنند: الف. اطلاق ندارد. ب. اطلاقش حجت نیست. که البته اول صحیح است چرا که اگر اطلاق
داشته باشد باید به آن تمس کرد اما با این حالا واقعاً گاه دست فقیه از اطلاق کوتاه م شود، کما اینه ما در مورد اطلاق
آیه شریفه ﴿احل اله الْبيع﴾  مناقشه کردیم به اینه اصلا این آیه به صدد بیان امضاء معاملات نیست بله به صدد چیز دیر

است. یا اینه بسیاری از اعلام در مورد آیات عبادات اطلاق لفظ را نپذیرفتند.
بنابراین اگر اطلاق لفظ قبل از اصول عملیه ساقط شود باید بررس کرد که چند راه دیر وجود دارد که بتوان به آن برای

صحت معاملات تمس کرد.
.بدل اول: اطلاق مقام

بدل دوم: استشاف امضاء شارع از عدم ردع.
در اینجا بعض از فضلاء درس ی مقداری نتوانستند صحبت های ما را در گذشته جمع کنند و حت گفتند کلمات متهافت شده



است ول با این حال بیان کردیم نظر نهای ما در کتاب قراردادها آمده است و اگر در اینجا صحبت م‐شود که احیاناً با
خواهیم در درس ی ه حمل بر این کنید که منید بلمطالب آنجا ناسازگاری دارد این را حمل بر غفلت ما یا اعراض از آنجا ن

بحث صورت بیرد. اما با این حال اشال کردند که در کتاب گفته شده اخذ حم در موضوع حم اشال ندارد، مثلا بوییم
زید قائم، قائم است یا بیع صحیح شرع صحیح است. به عبارت در کتاب گفته شده این مستهجن نیست ول در درس م گویید

مستهجن است.
در جواب این اشال م گوییم ما در کتاب نفته ایم این مستهجن نیست. همانطور که م دانید اخذ حم در موضوع حم،

قضیه به شرط محمول م شود که این غلط و مستهجن است. منته در کتاب بیان نردیم که اخذ حم در موضوع شود بله
گفتیم اگر مراد از بیع، بیع جامع شرائط باشد، یعن در اینجا دوتا تعبیر داریم: احل اله البیع الحلال، احل اله البیع الصحیح که
این مستهجن است، اما آنجا گفتیم «صحیح و حلال» را اخذ نم کنیم بله جامع شرائط را اخذ م کنیم، یعن چنین م شود:

احل اله البیع الجامع للشرائط، یعن قانونذار م گوید اگر بیع جامع شرائط که م‐گویم باشد آن را امضاء م کنم.
لذا ی دفعه محمول را «الصحیح و الحلال» لحاظ م کنید که این مستهجن است، اما ی دفعه محمول را «جامع شرائط»

لحاظ م کنید که این دیر مستهجن نیست. در اینجا آنچه در درس نف کردیم اول بود و آنچه در کتاب پذیرفتیم دوم بود و این
ها با هم منافات ندارد.

بدل سوم: الاطمئنان عل العدم من بعض طرق خاصۀ؛ فرض ما این است که معامله ای واقع شده و عرفیت آن هم کامل است
منته نم دانیم آیا شرعیت دارد، مثلا ی بچه نزدی بلوغ معامله را انجام داده است. اینجا در معاملات با توجه به اینه

تصرفات شارع در معاملات کم است و عمدتاً سلب است مثلا ربا، احتار و غرر را منع کرده است، اگر چنین باشد آیا انسان
به امضاء شارع اطمینان پیدا نم کند؟

به عبارت دیر برای امضاء از گستره شریعت ناه کنیم، به اینه موافقت عموم و بالای هشتاد درصد شارع با سلوک عقلاء
است و انسان از آن اطمینان پیدا م کند که این قید لازم نیست و لذا بعد بوییم این اطمینان کفایت م کند، مثلا اگر شارع

مخالفت داشت به ما م رسید.
عبارت متن (صفحه 182): و منها الاطمئنان عل العدم من بعض طرق خاصۀ؛ کما لو اعتقدنا‐ و هو اعتقاد یدافع عنه‐ ان

الشارع لیس سلوکه ف المعاملات عل تعبد و تصرف الا قلیلا.
فرعه علمنا‐ بعلم عرف فاذا کانت المعاملۀ الواقعۀ واجدۀ لعناصر عرفیۀ و لم یصل إلینا منه ردع من اصله أو اعتبار خاص ف

عادی‐ أو اطمئننّا بموافقۀ سلوکه سلوکهم فیها؛ یعن قهراً اگر معامله ای واجد عناصر عرف باشد و از طرف شارع در مورد
اصل یا فرع آن منع به دست ما نرسیده باشد ما به علم عرف عادی (یعن علم که صد در صد است ول ملازمه عقل ندارد

بله ملازمه عرف دارد) یا با اطمینان (معمولا نود و نه درصد است) علم پیدا م کنیم که سلوک شارع با سلوک عقلاء در
معاملات موافق است.

الحمد له رب العالمین


